
گــــزارش

دولت چهاردهم با محوریت مســعود پزشکیان از نخستین 
روزهــای اســتقرار خــود، مأموریتــی فراتــر از اداره‌ روزمــره کشــور 
برعهــده گرفــت. ایــن مأموریــت بازســازی عقلانیت سیاســی و 
احیای گفت‌وگو در جامعه‌ای بود که سال‌ها در معرض فرسایش 
اعتماد قرار داشت. این دولت، نه ائتلافی مقطعی از گروه‌های 
سیاسی، بلکه تلاشــی برای ترمیم زیربنای اجتماعی سیاست 
در ایــران محســوب می‌شــود. سیاســت در دهه‌های گذشــته 
زیر فشــار رقابت‌های جناحی از مســیر ملی فاصلــه گرفته بود. 
، کوشــید به‌جــای تداوم  پزشــکیان با درک ایــن میراث دشــوار
منطــق حــذف، الگویــی از همزیســتی سیاســی و رقابت ســالم 
ایجاد کند. این مدل، بر حکمرانی گفت‌وگویی متکی است. در 
این چشم‌انداز تازه، مخالفت سیاسی بازتعریف می‌شود. دیگر 
مخالف دشمن نیست، بلکه ناظر و اصلاح‌گر است. پزشکیان که 
از بطن نهادهای مدنی و مجلس برخاسته، به‌خوبی می‌داند 
دوام نظام سیاسی در یکدستی اجباری نیست. بلکه در پذیرش 
تکثر مسئولانه است. نحوه چیدمان کابینه و مشاوران دولت نیز 
بازتاب همین فهم است. ترکیبی از اصلاح‌طلبان، اصول‌گرایان 
غ از هویت حزبــی، در مدار  معتدل و مدیــران تخصص‌گــرا، فــار
عقلانیــت و کارآمــدی تعریــف می‌شــوند. هرچنــد ایــن ترکیــب 
ابتدا با شــگفتی برخی محافل روبه‌رو شــد، امــا در عمل زمینه 
گفت‌وگوی ملی را تقویت کــرد. با این حال نیروهــای رادیکال از 
هر دو سو، چنین توازنی را نشانه بی‌هویتی خواندند و دولت را 
متهم به عدول از مرزبندی‌های ارزشی کردند. آنان نفهمیدند 
که هدف عقلانیت، اصلاح زبان گفت‌وگو درباره ارزش‌هاست. از 
نگاه دولت چهاردهم، ارزش زمانی مؤثر است که به زبانی عقلانی 
ک ترجمه شــود. این رمز موجب پویایی نظام در  و قابل اشــترا
دهه‌های گذشته بوده است. در سیاست جناحی، مشروعیت 
از تعلق به گــروه می‌آیــد. در سیاســت کارکــردی، مشــروعیت از 
توانایی حل مســئله ناشــی می‌شــود. پزشــکیان محور ارزیابی 
دولت را از شعار به عملکرد منتقل کرد. این تغییر نگرش الگوی 
تــازه‌ای در جامعه پدیــد آورد. برای بازیگران ســنتی سیاســت، 
این تغییر نگران‌کننده بــود. پایگاه اجتماعی آنان بر احســاس 
تهدید و تفاوت می‌چرخید. جریان‌هایی کــه از همگرایی ملی 
بیم دارند، بــا بازتولید دوگانه‌هــای محافظــه‌کار و اصلاح‌طلب 
می‌کوشند فضا را به رادیکالیســم بازگردانند. این رویکرد دولت 
را در موقعیــت تدافعــی قــرار داد و انــرژی تصمیم‌ســازی را بــه 
مجادلــه سیاســی منحــرف کــرد. جامعه برخــاف گذشــته، اما 
تمایل بیشــتری به همدلــی دارد تــا دوقطبی. افــکار عمومی از 
منازعه خسته شده و ثبات و کارآمدی را بیش از هر چیز مطالبه 
می‌کنــد. پزشــکیان بــر همیــن مــوج اجتماعی ســوار اســت. او 
سیاســت را به مســیر خدمت و پاســخگویی به نیازهای واقعی 
مردم بازگردانده است؛ از سلامت و معیشت تا آموزش و محیط 
زیست. در بطن اندیشه دولت عقلانیت، فلسفه مدیریتی نهفته 
است که مخالفت اخلاقی را تهدید نمی‌داند. بلکه آن را سوخت 
پویایی می‌پندارد. عبور از فضای طرد بــه معنای پذیرش حق 
مخالفــت، درون همان ارزش‌هایی اســت کــه نظام بــر پایه آن 
مشــروعیت یافته اســت. پزشــکیان مرز میان انتقــاد عادلانه و 
تخریب مغرضانه را مشخص کرده است. او از منتقدان منصف، 
به‌عنوان همراه اصلاح بهره می‌برد. برعکس، سیاست دوقطبی 
بر حذف این امکان بنا شده است. هرچه جامعه به سوی سیاه 
و سفید شدن پیش می‌رود، ظرفیت گفت‌وگو کاهش می‌یابد. 
دوقطبی‌ها، چه مذهبی و چه سیاســی، در نهایت به ســرکوب 
خرد جمعی منتهی می‌شــوند. پروژه مخالفان دولت، در ظاهر 
مخالفت سیاســی اســت، اما در عمق خود بازگشــت به الگوی 
سیاســت بســته محســوب می‌شــود. این الگــو موجــب فاصله 
نخبگان و کاهش اعتماد عمومی شــد. پزشــکیان در برابر این 
وضعیت به گفت‌وگو پناه برده اســت. این انتخاب برخاســته از 
فلسفه حکمرانی اوست. هر مخالفی را حامل بخشی از حقیقت 
می‌داند. چنین نگاهی زمینه‌ساز سیاست یادگیرنده در ایران 
است. این سیاســت از تضادها نمی‌گریزد، بلکه آنها را به منابع 
گر این منطق نهادینه شود، هوشمندی  اصلاح تبدیل می‌کند. ا

جمعی جایگزین مصلحت‌گرایی کوتاه‌مدت خواهد شد. 
در سطح منطقه‌ای، ایران با همین منطق، رویکردی مبتنی 
بر اعتمادسازی متقابل برگزیده است. سیاست خارجی دولت 
جدید، بر گفت‌وگو به جای محورســازی اســتوار اســت. روابط 
متوازن با کشورهای همســایه مانند عربســتان، عراق و عمان 
نشــانه این تغییر اســت. جریان‌های تندرو در داخل و خارج، 
که از استمرار تنش مشــروعیت می‌گیرند، درصدد تخریب این 
مسیر هستند. اما تجربه نشان داده است که منطق گفت‌وگو 
در منطقــه، کارآمدتــر از منطــق رویارویــی عمــل می‌کنــد. از 
پرونده‌های اقتصادی خلیج فارس تا همکاری‌های امدادی در 
قفقاز، تصویر تازه‌ای از ایران عقلانی در حال شکل‌گیری است. 
ایران به‌جــای صدور تهدیــد، حامل احترام شــده اســت. این 
تغییر آنقدر آشکار است که حتی ناظران خارجی از رفتار جدید 
گر قــدرت نرم ایــران پیش‌تر فرهنگی  ایران ســخن می‌گویند. ا
کنون به دیپلماســی عقلانــی و اقتصادی  یا ایدئولوژیک بود، ا
کنشــی نیســت. این  ارتقــا یافته اســت. ایران دیگــر بازیگری وا
، کنشــگری مبتنی بر تفاهم و اعتبار متقابل شده است  کشــور
و در نظــم چندقطبــی تــازه می‌تواند گــره ثبات منطقه باشــد. 
کشــورهای میانه‌رو جهان از این جایگاه استقبال می‌کنند. در 
عرصه داخلی، گفتمان اعتدال و گفت‌وگو آثار ملموســی یافته 
اســت. همدلی اجتماعی در نهادهــا و اســتان‌ها رو به افزایش 
اســت. رســانه‌های ملــی و محلــی به‌تدریــج از لحــن تقابلی به 
لحن توضیحی گرایــش پیدا کرده‌انــد. فعالان سیاســی، حتی 
منتقــدان اولیــه دولــت، اذعــان دارند که پزشــکیان توانســته 
آرامش تصمیم‌گیری را به سیاست ایران بازگرداند. این آرامش 
پیش‌شرط هر اصلاح ساختاری است. جامعه در پی حکمرانی 
مؤثر و شفاف است. این سه مؤلفه در مرکز سیاست پزشکیان 
گر دولت چهاردهم بتواند مسیر فعلی را ادامه دهد،  قرار دارد. ا
ایران در آستانه عبور از دوگانه‌های دیرینه قرار می‌گیرد. دوگانه 
ســنت و تجدد، مرکز و پیرامون و اصلاح‌طلب و اصول‌گرا جای 
خــود را به تقســیم‌بندی تازه عقلانــی و غیرعقلانــی می‌دهند. 
رقابت امروز در حل مســأله معنا دارد. هر که بهتر مســأله‌ای را 
حل کند، سهمی از قدرت می‌برد. در نتیجه، دولت چهاردهم 
نقطه عطفــی در بلوغ سیاســی جمهوری اســامی محســوب 

می‌شود. 

دولت عقلانیت در برابر سیاست دوقطبی

یــادداشــت

 هدف پنهان سفر ‌بن‌سلمان 
به آمریکا

 کریدور آیمک و دورزدن ایران 
در ترانزیت منطقه

در حالی که بســیاری به نتایج دو جانبه ســفر 
بن‌سلمان به آمریکا توجه دارند، این سفر فرصتی 
نیز بــرای احیــای ابتکار مهــم اتصــال منطقه‌ای 
که حــدود دو ســال در حالت توقف بــوده، فراهم 
می‌کند؛ کریدور هند-خاورمیانه-اروپا )آیمک(. 
کریدوری که جایــگاه ژئوپلیتیکی ایــران را به کلی 
دور می‌زند و خطرات بالقــوه‌ای برای منافع ملی 
ایــران خواهد داشــت. این مســیر اقتصــادی که 
طــی اجــاس گــروه ۲۰ در ســال ۱۴۰۲ در دهلی‌نــو 
بــا تبلیغــات فــراوان معرفــی شــد، به‌عنــوان یک 
کریدور اقتصادی اســت که با هدف اتصال هند، 
خلیــج فــارس و اروپــا طراحــی شــد. ایــن کریــدور 
به‌عنــوان جایگزینی راهبــردی برای مســیر‌های 
دریایی موجود از دریای سرخ و کانال سوئز مطرح 
شــد. این ابتکار تحــت حمایت ایــالات متحده، 
کشــور‌های هنــد، عربســتان ســعودی، امــارات 
متحده عربی، فرانســه، ایتالیا، آلمــان و اتحادیه 
کننــدگان گردهــم آورد.  اروپــا را بــه عنــوان امضا
ساختار کریدور همچنین شامل اردن و اسرائیل 
به عنوان کشور‌های مشارکت‌کننده است. ترامپ 
در دیدار فوریه خود با نارندرا مودی، نخست‌وزیر 
هند، این پروژه را »یکی از بزرگ‌ترین مســیر‌های 

تجاری تاریخ« خواند. 
 کریدور آیمک

از نظــر ســاختاری، بخش حمل‌ونقــل آیمک 
شــامل دو بخش اصلی اســت. بخش شرقی یک 
مســیر دریایی اســت کــه بنــادر غربــی هنــد را به 
امــارات متحــده عربــی متصــل می‌کنــد. بخــش 
شــمالی یک مســیر دریایی دیگر اســت کــه بندر 
حیفا در اسرائیل را به بنادر کلیدی اروپا، همچون 
مارسی در فرانسه و پیره در یونان وصل می‌کند. 
حلقــه اتصال ایــن دو بخــش دریایی، شــبکه‌ای 
ریلی به طول حــدود ۲۶۰۰ کیلومتــر از بندر جبل 
ک عربســتان و اردن و  علــی امــارات، عبــور از خــا
اتصال به اسرائیل است. این مسیر چندشیوه‌ای 
می‌تواند زمان و هزینه حمل‌ونقل را کاهش دهد و 
جایگزینی سریع‌تر و امن‌تر برای تجارت میان آسیا 
و اروپا ارائه نماید. محمد بن‌سلمان این کریدور را 
به‌دلیل صرفه‌جویی در زمان و هزینه و همچنین 

نقش آن در امنیت انرژی جهانی ستوده است. 
 ایران و کریدور آیمک 

کریدور هند-خاورمیانه-اروپا، در صورت احیا 
می‌تواند مســیر‌های تجــاری بیــن آســیا و اروپا را 
متحول کند اما بــرای ایران پیامد‌هایــی دارد که 
هم جنبه تهدید دارند و هــم بالقوه می‌توانند به 
فرصت‌های جدید تبدیل شــوند. نکته نخست 
اینجاســت که این پروژه در طراحی اولیه ایران را 
به عنوان یکی از کشــور‌های عضو در نظر نگرفته 
اســت و عبور آن از مســیر‌های جایگزین، ممکن 
اســت جایــگاه تاریخــی ایــران به عنــوان گــذرگاه 
اصلــی ترانزیــت منطقــه را تضعیــف کنــد. یکــی از 
مهم‌ترین آثــار این کریدور بــرای ایــران، دور زدن 
مسیر‌های زمینی و دریایی کشور است. ایران به 
واســطه موقعیت ژئوپلیتیکی خود میان دریای 
عمان، خلیج فارس، آسیای مرکزی و اروپا، قرن‌ها 
بخشــی از مســیر‌های اصلی تجارت بوده است. 
مســیر ریلی و دریایی کریــدور هند-خاورمیانه-
اروپــا کــه از بنــادر هنــد آغــاز و از طریــق امــارات، 
عربستان ســعودی، اردن و فلسطین اشغالی به 
اروپا می‌رســد، عمــاً جایگزینی برای مســیر‌های 
عبوری از ایران ایجاد می‌کند. این روند، در صورت 
تــداوم، می‌تواند ســهم ایــران از درآمــد ترانزیت و 
نفــوذ در تجــارت منطقــه را به‌طــور قابل‌توجهی 
کاهش دهد. با وجود تهدید حذف از مسیر، ایران 
هنــوز می‌تواند جایگاهــی مکمل در ایــن کریدور 
پیدا کنــد. در صــورت بهبود مناســبات بــا برخی 
کشور‌های عضو و تعریف پروژه‌های اتصال موازی 
یا فرعی، ایــران می‌تواند به مســیر جانبی کریدور 
هند-خاورمیانه-اروپا بدل شــود. این مشارکت 
ممکن است به شکل اتصال خطوط ریلی داخلی 
به شــبکه اصلــی یــا ایفــای نقــش در حمل‌ونقل 
چندشــیوه‌ای و لجســتیک انجــام شــود. تحقق 
چنیــن ســناریویی نیازمنــد ســرمایه‌گذاری در 
زیرساخت‌های نوین، ایجاد ضمانت‌های امنیتی 
و بازنگری در سیاســت خارجی اســت تا شــرکای 
منطقه‌ای اعتماد بیشــتری به همکاری با ایران 

پیدا کنند. 
 پیامد‌های اقتصادی و تجاری

این کریدور با کاهش زمان و هزینه حمل‌ونقل 
کالا، جذابیت زیادی برای شرکت‌های بین‌المللی 
دارد. چنین کاهــش هزینه‌ای به معنــای رقابت 
شدیدتر مسیر‌های جایگزین با مسیر‌های ایران 
گر ایران بیرون از شبکه باقی بماند، ممکن  است. ا
است حجم تجارت خارجی، به‌ویژه با بازار اروپا، 
افت کند. اما مشارکت فعال ایران در این کریدور 
می‌تواند به توســعه بازار‌هــای صادراتــی، جذب 
ســرمایه خارجی و ایجــاد فرصت‌های شــغلی در 
بخش حمل‌ونقل و صنایع وابســته منجر شود. 
کریدور آیمک عــاوه بــر ماهیت اقتصــادی، یک 
پروژه سیاســی-امنیتی نیز محســوب می‌شــود. 
نزدیکی کشــور‌های عربی خلیــج فارس بــا اروپا و 
رژیم اســرائیل می‌توانــد موازنه سیاســی منطقه 
را تغییر دهــد. این دگرگونــی هم هشــداری برای 
ایران محسوب می‌شود و هم می‌تواند انگیزه‌ای 
بــرای بازنگــری در سیاســت منطقــه‌ای باشــد. 
کنارگذاشته‌شــدن در چنیــن ابتکارهایــی، خطر 
انــزوای سیاســی و کاهــش نفــوذ ژئوپلیتیکــی 
ایــران را افزایش می‌دهــد. در مقابــل، در صورت 
، حتی مشــارکت محدود  احیاشــدن این کریدور
می‌تواند جایگاه ایــران را در معادلات منطقه‌ای 
 بازتعریــف کنــد و بخشــی از فشــار‌های امنیتی را 

کاهش دهد. 

فاطمه خادم شیرازی
کارشناس مسائل سیاسی

مصطفی هاشمی‌طبا در گفت‌وگو با »آرمان ملی«:

 تهران نیاز به مدیریت  تهران نیاز به مدیریت 
دارد نه تخلیهدارد نه تخلیه

 با رهاشدگی مدیریتی در برخی زمینه‌ها مواجه هستیم

 بودجه را انقباضی می‌بندند اما انبساطی اجرا می‌کنند

 شهردار تهران به حرف کسی گوش نمی‌دهد

وز مسائل اقتصادی و تنش‌های  گرچه تا دیر آرمان ملی- احسان انصاری: ا
بین‌المللی دغدغه مردم بود اما امروز بحران زیست محیطی و به خصوص بحران 
آب به دغدغه اصلی مردم تبدیل شده است. در واقع بحران‌های گذشته نه تنها 
حل نشده و بلکه در حالت حل نشده باقی مانده و بحران‌های جدیدی نیز به آن 
اضافه شده است. همه این مسائل باعث شده که زیستگاه ایران با خطر و تهدید 
جدی قرار بگیرد. زیستگاهی که برای نسل‌های آینده نیز است و نسل‌های آینده 
باید در آن زندگی کنند. »آرمان ملی« برای تحلیل و بررسی این مسائل با مهندس 
مصطفی هاشمی‌طبا معاون رئیس‌جمهور در دولت اصلاحات و فعال سیاسی 
گفت‌وگو کرده است. هاشمی‌طبا معتقد است: »مدیران جامعه اعتماد به نفس 
کافی برای تصمیم‌گیری بزرگ را از دست داده‌اند و خود را کوچک‌تر از آن می‌دانند 

که تصمیمات بزرگ بگیرند. آقای قالیباف بارها از تریبون‌های مختلف گفته‌اند ما 
باید تصمیمات مهم و اساسی بگیریم. این در حالی است که ما هنوز هیچ تصمیم 
یبون‌ها  رگی از سوی ایشان و مجلس و دولت ندیده‌ایم. تنها در پیشت تر بز
رگ  صحبت از تصمیم‌گیری مهم می‌شود اما در واقعیت خبری از تصمیم‌گیری بز
نیست. یکی از دلایلی که مدیران نمی‌توانند تصمیمات بزرگ بگیرد عدم اعتماد 
به نفس کافی است. شرایط مدیران جامعه مانند ورزشکارانی است که خود را قبل 
از مسابقه بازنده می‌دانند و به همین دلیل تلاشی برای پیروزی نمی‌کنند. وضعیت 
مدیران ما در سال‌های ابتدایی انقلاب و تا دهه70 به این صورت نبود و مدیران با 
 اعتماد به نفس تصمیم‌گیری و اقدام می‌کردند«. در ادامه ماحصل این گفت‌وگو 

را می‌خوانید.

وزیــر اســبق علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در 
نشســت رونمایــی از کتــاب »در اندیشــه ایــران؛ 
روایــت ۸ ســال معــاون اولــی« نوشــته اســحاق 
جهانگیری گفــت: آنچــه در لابه‌لای ســطور این 
کتــاب دیــده می‌شــود، موضوع اندیشــه ایــران و 
موضوع توسعه است. فهم توســعه و مقتضیات 
توسعه در جای‌جای این کتاب، خطِ پیوندزننده 
مطالــب مختلفــی اســت کــه در آن آمده اســت. 
رضا فرجی‌دانا گفت: شــعار توسعه علمی، شرط 
بقا یا رمــز بقــا؛ همچنان شــعاری اســت کــه باید 
در ســرلوحه همــه حرکت‌هــای مــا باشــد. بــرای 
توســعه علمی نیز نقش نهــاد علم، نقشــی مهم 
اســت. وی خاطرنشــان کــرد: امــا نقــش جــدی 
ایشان در موضوع استقلال دانشگاه و برگرداندن 
اختیارات وزارت علوم — اختیاراتی که از دست 
رفته بود — در کتاب واقعاً مکتوم مانده اســت. 
مطلبی بــود که فکــر کــردم در بیانات خــودم، در 
ظرف پنج‌دقیقه‌ای که خدمت دوســتان عرض 

می‌کنم، باید به آن اشاره کنم. این استاد دانشگاه 
افزود: در دوره هشت‌ساله که من مدت کوتاهی، 
حدود ۱۰ ماه، در دولت بودم، امــا از دور در طول 
هشت سال نظاره‌گر تلاش آقای دکتر جهانگیری 
بــودم کــه پا‌به‌پــای مســئولان وزارت علــوم برای 
برگشت این اختیارات ازدســت‌رفته وزارت علوم 
تــاش می‌کردند. موضوع اســتقلال دانشــگاه‌ها 
، موضوعی اســت که دانشــگاه  در دنیای معاصر
کمیتــی خــود، تشــکیلات، امور  بایــد در امــور حا
مالی و اداری دارای اســتقلال درونی باشــد. این 
موضــوع در دولــت دوم آقــای خاتمــی بــا قانون 
تدوین شد، اما نتوانست پیشرفت کند. تدوین 
شــد، ولی بــا تلاش‌هــای آقــای دکتــر توفیقــی به 
قانون تبدیل شد و اجرا درآمد و تلاش بر این بود 
که ما با دانشگاه‌های مستقل بتوانیم پاسخگوی 
نیازهــای جامعــه باشــیم. فرجی‌دانا با اشــاره به 
محتوای کتاب افزود: در صفحه ۲۱۰ این کتاب به 
موضوعاتی اشاره شده که در دبیرخانه دانشگاه 

، اقتصاد  تهران بــرای طــرح مســائل کلان کشــور
کلان، مســائل پولی و بانکی و ســرمایه اجتماعی 
آغاز شــد. پنج خوشــه فکری با حضور استادانی 
از ۱۳ دانشگاه برتر کشور مشــغول به کار شدند و 
آقای جهانگیری از خروجی‌های این کارها تلاش 
می‌کردند در مدیریت کشور، در جاهای مختلف 
اســتفاده کنند. وی افزود: ما در شــرایطی به ســر 
می‌بریم کــه عمده‌ترین ناتــرازی ما، ناتــرازی آب، 
انرژی یا برق نیست؛ ما ناترازی عقلانیت در اداره 
گــر عقلانیت به مــدار امــور برگردد   کشــور داریم. ا
آن هــم با توجه بــه توســعه و پرهیــز از اینکه لفظ 
توســعه را صرفاً بــه کار ببریــم  باید بگویم توســعه 
مفهومی است با شاخص‌هایی که در آخر روز و با 
هر مکتبی که به آن نگاه کنیــد، باید بگویید نرخ 
رشد چیست. شــاخص‌های کمی و کیفی وجود 
دارد برای ارزیابی شــاخص‌ها و هر مکتب فکری 
شــما مــورد قضــاوت قــرار می‌گیــرد. مــا به‌عنوان 
نظامی که می‌خواهد بگوید اسلام برای اداره یک 

جامعه مدرن صلاحیت و امکان دارد، نمی‌توانیم 
از موضــوع شــاخص‌های توســعه عبــور کنیم؛ و 
این نیازمند آن اســت که دانشــگاه‌ها بتوانند در 
نقش واقعی خــود ظاهر شــوند. وی ادامــه داد: 
آنچه در این کتاب آمده، به نظر من نکات بسیار 
آموزنــده‌ای اســت کــه بــرای تاریخ‌ســازان آینده 
می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد. به قول رودکی: 
»آنکه نامِ مختص گذشته روزگار / نیز نام آموزَد زِ 
«. بایــد از گذشــته روزگار و تجربیات  هیچ آموزگار
مکتوب‌شــده بیاموزیــم. فرجی‌دانــا بــا اشــاره به 
بخش‌هایی از کتاب ادامــه داد: در صفحات ۱۱۳ 
تا ۱۱۸ کتاب، موضوع مطالبی که در آموزش عالی 
محور اختلافاتی بود و نهایتاً به بحث استیضاح 
رســید، مطالب بســیار ارزشــمندی نوشته شده 
اســت. حقیقتش وقت اجــازه نمی‌دهد کــه وارد 
آن شوم. فکر می‌کنم همه عزیزان آن صفحات را 
ببینند و نوع چالش‌هایی را که آموزش عالی با آن 

مواجه بوده، درک کنند.

رضا فرجی‌دانا:

، ناترازی عقلانیت است  بزرگ‌ترین ناترازی کشور
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امــروز کــه در شــرایط بحرانــی قــرار داریــم، 
همه‌چیز رها شده و مدیران تصمیم‌گیر تنها 
به مردم هشــدار می‌دهند که مصرف خود 
را کــم کنند و یا شــیوه مصــرف را تغییر دهند. 
 ادامــه ایــن رونــد در نهایــت مــا را بــه نقطه 

صفر می‌رساند

گــر می‌خواهیــد با  در رادیــو گفتــه می‌شــد ا
شیلنگ ماشین خود را بشورید نازل نصب 
کنید. مــن خیلــی تعجب کــردم کــه رادیو به 
جای اینکه بــه مــردم بگوید آب منــزل برای 
 شســتن ماشــین نیســت بــه آنهــا راهــکار

 هم ارائه می‌دهد 

 دلایل بحران زیست محیطی را در ایران چه می‌دانید و به 

چه میزان نوع راهکارهایی که دولت برای کنترل بحران در پیش 
گرفته را موثر می‌دانید؟

 کارشناسان و متخصصان از سال‌ها و بلکه دهه‌ها قبل نسبت 
به وقوع بحران زیســت محیطی و بــه خصوص بحران آب هشــدار 
داده بودند. با ایــن وجود من به خاطــر دارم برخی در نماز جمعه 
مقابلــه بــا خشکســالی را کار امپریالیســم می‌دانســتند و علیــه آن 
شعار می‌دادند. نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که 
بحران‌های زیســت محیطی به صورت یک شبه به وجود نمی‌آید 
و به همیــن دلیل مقابله و مهــار چنین بحران‌هایی نیز یک شــبه 
و به صورت دفعی امکان‌پذیر نیســت. امروز که در شرایط بحرانی 
قرار داریم، همه‌چیز رها شــده و مدیران تصمیم‌گیــر تنها به مردم 
هشــدار می‌دهند که مصرف خود را کــم کنند و یا شــیوه مصرف را 
تغییر دهند. ادامه این روند در نهایت ما را به نقطه صفر می‌رساند. 
مشکلات مدیریتی ما تنها در حوزه زیست محیطی نبوده و بلکه در 
زمینه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هم به همین صورت بوده و 
ما در برخی زمینه‌ها با رها شدگی مواجه بوده‌ایم. من فکر می‌کنم 
با این رویکردی که مدیران جامعه در مقابل این بحران‌ها در پیش 

گرفته‌اند ما در آینده با چالش‌های بیشتری مواجه خواهیم شد.

 چرا مدیریت آب رها شده است؟

من فکر می‌کنــم مدیــران جامعــه اعتماد بــه نفس کافــی برای 
تصمیم‌گیری بزرگ را از دست داده و خود را کوچک‌تر از آن می‌دانند 
که تصمیمات بــزرگ بگیرند. آقــای قالیبــاف بارهــا از تریبون‌های 
مختلف گفته‌اند ما باید تصمیمات مهم و اساسی بگیریم. این در 
حالی است که ما هنوز هیچ تصمیم بزرگی از سوی ایشان و مجلس و 
دولت ندیده‌ایم. تنها در پیشت تریبون‌ها صحبت از تصمیم‌گیری 
مهم می‌شود، اما در واقعیت خبری از تصمیم‌های بزرگ نیست. 
یکــی از دلایلــی کــه مدیــران نمی‌تواننــد تصمیمــات بــزرگ بگیرد 
عدم اعتماد به نفس کافی اســت. شــرایط مدیــران جامعه مانند 
ورزشکارانی اســت که خود را قبل از مســابقه بازنده می‌دانند و به 
همین دلیل تلاشی برای پیروزی نمی‌کنند. وضعیت مدیران ما در 
سال‌های ابتدایی انقلاب و تا دهه70 به این صورت نبود و مدیران 
با اعتماد به نفــس تصمیم‌گیری و اقــدام می‌کردند. ایــن در حالی 
است که روال تصمیم‌گیری‌ امروز در کشور منطقی و عقلایی نبوده 
اســت. به همین دلیل نیز مدیران جامعه در مسیر تصمیم‌گیری 

اشتباه افتاده‌اند.

 رویکردهای دولــت چهاردهم برای مدیریــت بحران‌های 
زیست محیطی و به خصوص آب به چه صورت بوده است؟

من فکر می‌کنم همکاران آقای پزشــکیان به ایشان اطلاعات و 
توصیه‌های غلط می‌دهند. به عنوان مثــال رئیس‌جمهور درباره 
بحــران آب تهــران گفتند بایــد تهــران را تخلیه کــرد. ایــن در حالی 
است تهران نیاز به مدیریت دارد و با تخلیه کردن آن مشکلی حل 
نمی‌شــود. شرایط کشــور نیز به شــکلی نیســت که بتوان پایتخت 

کشور را به جایی دیگر انتقال داد و کسانی که چنین ادعایی دارند یا 
واقعیت‌ها را نمی‌دانند و یا می‌دانند و تلاش می‌کنند افکار عمومی 
را گمراه کنند. باید تهران را از مشکل رها کرد، نه اینکه آن را به حال 
خود رها کرد. شــهردار تهران در جلسات هیات دولت حضور پیدا 
می‌کند، اما به حرف کسی گوش نمی‌کند و خودش تصمیم می‌گیرد 
و خودش اجرا می‌کند. بــه هر حال برخــی تصمیم‌گیری‌ها باید در 
کشــور انجام شــود که خیلی از آنها روشن و واضح اســت. کسی که 
مدعی است باید تهران را تخلیه کرد باید به این پرسش پاسخ بدهد 
گر قرار باشد تهران تخلیه شود مردم قرار است کجا بروند؟ به هر  که ا
حال مردم تهران هرجا بروند نیاز به آب دارند و باید مشــخص کرد 
آب مورد نیاز آنها چگونه تأمین خواهد شد. این در حالی است که 
در شرایط کنونی اغلب مناطق کشور با بحران آب مواجه هستند 
و تنها تهران با این چالش مواجه نیســت. با توجه به شرایط کشور 
نیازمند تصمیماتی هستیم که حداقل آب مصرف شود. در رادیو 
گر می‌خواهید با شــیلنگ ماشــین خود را بشــورید  گفته می‌شــد ا
نازل نصب کنید. مــن خیلی تعجب کردم که رادیــو به جای اینکه 
به مردم بگوید آب منزل برای شستن ماشین نیست به آنها راهکار 
هم ارائه می‌دهد. نوع مدیریت بحران آب نیز مانند بودجه است 

که انقباضی بسته می‌شود اما به صورت انبساطی عمل می‌شود.

 آیا پس از انقلاب مسائل زیست محیطی فدای مسائل 
سیاسی نشد؟

من ایــن را وادادگی می‌دانــم و برخی اوقات نیــز نادانی بوده 
اســت. برخی مدیران محیط زیست در واقع دلســوز بودند اما 
برخی از آنها نه شناخت درستی در محیط زیست و بحران‌های 
آن داشــتند و نه از قدرت تصمیم‌گیری کافی برخــوردار بودند. 
مدیــران محیط زیســت ایــران بایــد دغدغه زیســتگاه ایــران را 
داشــته باشــد. در ســال‌های گذشــته برخی مدیران شناخت 
کافی نیست به فرصت‌ها و چالش‌های محیط زیست نداشتند. 
در چنین شرایطی چگونه یک مدیر می‌تواند تصمیمات مهم 
بگیرد که پیامدهای مثبت به همراه داشته باشد؟ واقعیت این 
است که عمق فاجعه زیست محیطی در کشور روز به‌روز شدت 
بیشتری پیدا خواهد کرد و در شرایطی که مدیران اقدام موثری 
در این زمینــه انجام نمی‌دهــد نمی‌توان زیاد نســبت به آینده 
خوشبین بود و من فکر می‌کنم در آینده با چالش‌های بیشتری 
مواجه خواهیم بود. امروز اغلب تالاب‌ها و رودخانه‌های کشور 
خشک شده است. خشک شدن تالاب‌ها باعث آلودگی شدن 
ک خواهد شــد. دریاچه  زمین‌های اطراف به نمک یا گرد و خا
ارومیه نیــاز بــه حقآبــه دارد. در چنین شــرایطی رئیس‌جمهور 
می‌گوید این دریاچه نیاز به بررسی علمی دارد. مشکل دریاچه 
ارومیه به حقآبه حل می‌شــود و نیاز به بررسی علمی ندارد. در 
واقع مســأله و راه‌حل آن مشــخص اســت و دولت بایــد در این 
زمینه اقدم کند. با این وجود اتفاقی که رخ می‌دهد این است 
که مسأله را پیچیده و در تربیون‌ها درباره آن اظهار نظر می‌کنند.

 چگونه می‌توان از این شرایط خارج شد؟

در شــرایط کنونی ما در زمینه‌های مختلف در شــیب منفی 
قــرار گرفته‌ایــم و این موضــوع تنها مختص به مســائل زیســت 
محیطــی نیســت. در زمینه‌هــای دیگــر نیز مــا با شــیب منفی 
مواجه شــده‌ایم. ما امروز در محاصره بحران‌های مختلف قرار 
داریم. بحران نیز به شــرایطی گفته می‌شــود کــه روال معمولی 
نمی‌توانــد جوابگــوی آن باشــد و نیاز بــه اقدامــات فوق‌العاده 
دارد. به عنوان مثال هنگامی که کرونا وارد کشــور شد ما با یک 
وضعیت فوق‌العاده مواجه شدیم که نیازمند اقدامات فوری و 
فوق‌العاده بود. در شرایط کنونی نیز ما در چنین وضعیتی قرار 
گرفته‌ایم. این در حالی است که تصمیم‌گیران جامعه به شکلی 
عمل می‌کنند که انگار در شــرایط عادی قــرار داریم. به همین 
دلیل نیز بحران‌ها در حال تشــدید شدن هستند. آنچه باعث 
شــده مدیرتی مــا در زمینه‌های مختلــف ضعیف شــود هرج و 
مــرج در تصمیم‌گیری‌ها و ســوء مدیریت بوده اســت. واقعیت 
غیر قابل انکار این است که به اندازه‌ای که سیاست‌های اشتباه 
داخلی به ما ضربه زده اســت تحریم‌ها و فشار‌های بین‌المللی 
گر قرار است آقای پزشکیان اقدام موثری در  ضربه نزده است. ا
این زمینه انجام بدهد باید جلوی ریخت و پاش‌ها و هدر رفتن 
سرمایه‌های کشور را بگیرد. از سوی دیگر سیاست‌های اشتباه 
گذشته را تصحیح کند. تنها در چنین شرایطی است که می‌توان 
نسبت به بهبود وضعیت او حل مشکلات کشور خوشبین بود.


